
گاهـــی پیش می آمد کـــه اطرافیان 
بـــه ایشـــان می گفتند فلانـــی را رد 
کن برود. خوب نیست توی لشکر 
باشـــد و از ایـــن حرف ها. حالا طرف 
مشکلی داشـــت یا ناسازگار بود یا 
هرچـــه. اما اگر حاج حســـین در آن 
فـــرد یک توانایـــی می دید، نگهش 
می داشت. ســـعی می کرد از همه 
توانایی ها و استعدادها برای بهبود 
کیفیت لشـــکر استفاده کند. زیاد 

بـــه این بحث های ســـلیقه ای اعتنا 
نمی کـــرد. در جـــواب اطرافیان هم 
می گفـــت: » در فـــلان موقعیت یا 
در فـــلان زمینه، هیچ کدام از شـــما 
نمی توانیـــد مثـــل او کار کنیـــد. او 
را بـــرای آن زمینـــه لازم دارم. اصـــلا 
فـــرض کنید یـــک خال ســـیاه، من 
می خواهـــم ایـــن خال ســـیاه، برای 
زیبایـــی هـــم کـــه شـــده بـــر صفحه 

ســـفید لشـــکر ما باشد. «

یک روز گفتم: » حســـین آقا، 
نیـــروی جدیـــد  م  شـــنیده ا
آمـــده، می خواهی نیرو جمع 
کنـــم؟ « گفـــت: » چطـــوری 
جمـــع می کنـــی؟ « گفتـــم: 
» مثـــل خـــودت کـــه در والفجـــر مقدماتـــی 
می رفتـــی نیـــرو جمـــع می کـــردی. « خندیـــد. 
در آن عملیـــات، حســـین آقا می رفـــت بـــالای 

ســـر نیروهـــای تـــازه از راه رســـیده و می گفـــت: 
» خـــب، آقایانی کـــه می رفتنـــد روی زنگ خانه 
مـــردم چســـب می چســـباندند کی هـــا بودند؟ 
بیاینـــد بیـــرون. « چند نفـــر می آمدنـــد بیرون. 
دوبـــاره می گفـــت: » آقایانـــی کـــه مـــاش تـــوی 
لولـــه خـــودکار فـــرو می کردند و پـــرت می کردند 
پـــس کلـــه معلم هاشـــان کی ها بودنـــد؟ بیایند 

بیـــرون. «

بعد از عملیات رمضان، نزدیک به 
همـــان منطقه عملیاتی در شـــرق 
بصـــره، محوری را بـــرای دیده بانی 
بـــه ما واگـــذار کـــرده بودنـــد. خود 
حـــاج حســـین، هـــر چهار پنـــج روز 
یک بـــار شـــخصا می آمـــد و بـــه ما 
سرکشـــی می کـــرد. عراق داشـــت 
در آن منطقـــه آب می انداخـــت تا 

زمیـــن باتلاقـــی شـــود و نیروهـــای 
ایرانـــی نتواننـــد از آن محور حمله 
کننـــد. یـــک روز کـــه حاج حســـین 
بـــرای سرکشـــی بـــه دکل آمـــد، 
نقطـــه ای را بـــه مـــا نشـــان داد و 
گفـــت: » روی ایـــن نقطه بیشـــتر 
تمرکـــز کنیـــد. این جـــا دیرتـــر از 
ســـایر مناطـــق آب می گیـــرد. « در 
صورتـــی کـــه روی نقشـــه های ما، 
در هیچ مقایســـی چنین ارتفاعی 
بـــرای آن نقطـــه ثبت نشـــده بود و 
بـــه نظـــر می آمد کـــه زمیـــن کاملا 
همـــوار اســـت. لـــذا ما قلبـــا حرف 
ایشـــان را قبـــول نداشـــتیم، امـــا 
محـــض احترام، چشـــمی گفتیم. 
حـــدود بیســـت روز بعد، درســـت 
همان طـــور که حاج حســـین گفته 

بود، متوجه شـــدیم کـــه آن نقطه 
آخرین جایی است که آب گرفته. 
خیلی تعجب کردیـــم، چون طبق 
نقشـــه های مختلفـــی کـــه مـــا 
داشـــتیم، هیچ کدام این مســـئله 
را تاییـــد نمی کـــرد؛ امـــا در عمـــل 
ایـــن اتفاق افتاده بـــود. یک روز که 
حـــاج حســـین بـــرای سرکشـــی به 
ما آمد، ایشـــان را کناری کشـــیدم 
و گفتـــم: » آن روز کـــه ایـــن حـــرف 
را زدیـــد، مـــن حرفتـــان را قبـــول 
نداشـــتم. امـــا در عمـــل دیـــدم که 
همـــان شـــد. « خندیـــد و گفـــت: 
» شـــما دیده بان هـــا فکر می کنید 
خیلی حالی تان است، در صورتی 
که مـــا هم تجربه نظامـــی داریم و 
یک چیزهایی سرمان می شود! «
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بـــه دلیـــل ســـن کـــم و جثـــه لاغـــر و کوچکـــی 
کـــه داشـــتم، بـــه هیـــچ طریقـــی اجـــازه اعـــزام 
بـــه جبهـــه بـــه مـــن نمی دادنـــد. آن موقـــع، آقا 
رحیـــم مســـئول عملیـــات بـــود و مـــن مســـئول 
دفتـــر ایشـــان در اصفهان بودم. یـــک روز رفتم 
و بـــا اصـــرار خواهش کـــردم که حداقـــل به من 
مرخصـــی بده، خودم می خواهم بـــروم اهواز را 
ببینـــم. اصـــرار مرا کـــه دید، یک نامه نوشـــت و 
داد بـــه مـــن. گفت همراه یکـــی از اتوبوس های 
حامـــل نیروهـــای ســـپاه محمد به اهـــواز بروم و 
مســـئولیت تعـــدادی از آن هـــا را به من ســـپرد. 
شـــب به اهواز رســـیدیم. من و حاج حســـین از 
قبـــل از انقلاب هم را می شـــناختیم. بچه محل 
بودیم و در فعالیت های انقلابی مســـجد محل 
شـــرکت می کردیـــم. آن جـــا متوجـــه شـــدم کـــه 
حاج حســـین در اهواز است. پرس و جو کردم، 
گفتنـــد بایـــد بروی گلـــف. نشســـتم عقب یک 
ماشـــین. تا رســـیدیم بـــه گلف، یکـــی از بچه ها 
مـــرا دیـــد. از نیروهـــای ســـپاه اصفهـــان بـــود. 
گفـــت: » فلانی، می آیی پهلـــوی من؟ « گفتم: 
» برویـــم. « بعـــد گفـــت: » مـــن می خواهم یک 

تیـــپ زرهی تشـــکیل بدهـــم. می خواهـــی با ما 
همـــکاری کنـــی؟ « مـــن هـــم از خدا خواســـته، 
گفتـــم: » فقـــط صبـــر کـــن ایـــن نیروهایـــی که 
داده اند دســـت من، تحویـــل بدهم، بعد هرجا 
بگویـــی می آیـــم. « همان طـــور مشـــغول حرف 
زدن بودیـــم کـــه دیـــدم یکـــی از پشـــت، پر کت 
مـــرا گرفت. چون هیچ تصوری از منطقه جنگی 
نداشـــتم، بـــا کت و شـــلوار رفته بـــودم اهواز! تا 
برگشـــتم دیدم حاج حســـین است. مرا کشاند 
و بـــرد داخل ماشـــین. گفتم: » چـــکار می کنی 
حســـین آقا؟ داشـــتم حـــرف مـــی زدم. « گفت: 
» تـــو اصـــلا بیخـــود کردی بـــا این حـــرف زدی. « 
مرا ســـوار ماشین کرد و راه افتاد. گفتم: » حالا 
کجـــا می رویم؟ « گفـــت: » هیچی نگـــو. « وارد 
جاده اندیمشـــک شدیم و بعد از مدتی، جلوی 
یـــک پـــادگان ایســـتادیم. گفـــت: » این جـــا دو 
کوهه اســـت. « آن جا برای اولین بار حاج احمد 
متوســـلیان را دیـــدم. نیم ســـاعت بعـــد، رفتیم 
مقـــر تیپ خودمـــان، یعنی تیپ امام حســـین. 
چندنفـــری آشـــنا دیـــدم، از جمله آقـــای ردانی 
پـــور. نمـــاز خواندیـــم و ناهـــار خوردیـــم. حدود 
ســـاعت 2، آقـــای خـــرازی بـــه مـــن گفـــت: » بیا 
برویم جلوتر. « دیدم یک هلی کوپتر نشســـته. 
باهم ســـوار هلی کوپتر شدیم. همان طور که از 
بـــالای منطقه عبور می کردیم، یکی یکی اســـم 
می برد و می گفت این فلان جاســـت، این فلان 
جـــا. بعد از مدتی در محلی فرود آمدیم و من با 
تعجـــب دیدم همـــان نیروهایی که بـــا خودم از 
اصفهـــان آورده ام آن جا هســـتند. من همان جا 

ماندگار شـــدم تـــا چهار مـــاه بعد.
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یک روز که حاج 
حسین برای 
سرکشی به دکل 
آمد، نقطه ای را 
به ما نشان داد 
و گفت: » روی 
این نقطه بیشتر 
تمرکز کنید. 
این جا دیرتر از 
سایر مناطق آب 
می گیرد. « در 
صورتی که روی 
نقشه های ما، 
در هیچ مقایسی 
چنین ارتفاعی 
برای آن نقطه 
ثبت نشده بود 
و به نظر می امد 
که زمین کاملا 
هموار است. 
حدود بیست 
روز بعد، درست 
همان طور که 
حاج حسین 
گفته بود، 
متوجه شدیم 
که آن نقطه 
آخرین جایی 
است که آب 
گرفته


